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 البلاغهپارک نهج.روز.یخارج

 شود.و اکو می  رسدیبه گوش مصدای فریاد بلند او  خوردسنگی پس سر مردی می

 

 شود.صفحه سیاه می

 

 دژاوو
 

 البلاغهپارک نهج.روز.یخارج

و مهدیبه نام ونه سالهستیدو مرد ب العاده فوق در پارکو   در حال مشاعره هستند های مهران 

و پایین می .زنندقدم میبا هم  سرسبزی در مسیری باریک را بالا    اندازد.مهران سیبی 

 مهران

 ...پ...پ

و هردویشان  دو  هر یهابه تن دارند. کفشاسپرتی  راهنیپمهران قدی بلندتر نسبت به مهدی دارد 

و فقط کم زین شانیچرم اسپورت است. موها راست و چپ حالت داده یساده است   یاند. مهدبه 

 به چشم دارد.  زین ینکیع

 مهران

/  روضه رضوان به دو گندم بفروخت  درمپ

 نفروشم ییناخلف باشم اگر من به جو

و سرعترویبه فکر فرو م یمهد رفتنش  د  و با تعجب یجلو م یکم مهران .شودمی کم راه  افتد 

 .کندینگاه م یو به مهد  گرددیبرم

 مهران

 میم بده!...  !کجایی؟

 شوند،؛ همراه میروندیجلوتر م یکم

 (و در شوک  مهدی )در حالت متفکرانه

من ملک میم؟! ... آها... میم! )چند ثانیه مکث( 

و فردوس بر  آورد در  آدم/  بود میجا نیبودم 

 ...نیا

و پا  بیس گریدمهران  .ستدیایم مجددا و  رودیبه فکر فرو مدوباره  یمهد  د.انداز ینم نییرا بالا 

 کندمی ثانیه مکثچند مهدی 

 (و در شوک  مهدی )در حالت متفکرانه

 خراب آبادم رید... 

 )از در فکر بودن مهدی ناراحت است( مهران

اینقد فکرو کشد( ای بابا! )نفس عمیقی می

لیطتون برا پس ب ن(ن م  )با م   دیگه... نکنخیال 

  فردا بود دیگه، نه؟
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 مهدی 

 آره

ور میمهران با لک روی سیب  را ادامه میهای  و با مهدی با ناراحتی صحبتش   دهد.رود 

 )پشیمان( مهران

و با هم میکاش   د.رفتیالان مهشید هم بود 

 )غمگین( مهدی

 ...رهیعکس بگ آبشار لببره  ذاشتمیم دینبا

 .رفتمیهمراش م دیحداقل با

 مهران

زودتر یکی مون خدا رحمتش کنه. اگه یه لحظه 

اون از بالای ... )مکث کوتاه(  رسید بهشمی

 شد پایین.پرت نمیلعنتی آبشار 

 یمهد

یر  د ثانیهفقط یه  کشد.()نفس عمیقی می

 . رسیدیم بهش

رسید داشت میدست تو که آخرین لحظه هم 

 ه؟یچاره چ...  یولتلاشتو کردی.   )مکث( .بهش

 ..قسمتش بوده دیگه.

را برای توقف مهدی جلوی او می) مهران و با   ایستدچرخد و جلوی مهدی میمیگیرد، دستش 

 .(گویدمی لکنت

فرانسه قبل اینکه بری  }عه{ خواستممیببین... 

 ...درباره مهشیدرو   موضوعییه 

را آرام جلوی سینه  .ستندیایحرکت م از  گیرد.می مهرانمهدی دستش 

 گردد(رود و دوباره پیش مهران برمی)در حالیکه کمی جلو می یمهد

رو قبلا  نیمن اصبر کن... .. صبر کن. صحنه 

رو این حرفای تو. دمید ، این صدای کلاغا، همه 

ما دژاوو.  گنیبهش م یتو فرانسو  ؛شنیدم قبلا

 ؟چی میگیم بهش

 آید.مهران کمی به سمت مهدی می

 مهران

  میخوای بری پاریس. میدیباشه بابا فهم

روز حالا اول تو  بعد کلاس  خارج؛برو دو 

رو برا ما  . بذار فرانسه بلد بودنت 

را کنار می یمهد را میزند و در دیواره)در حالیکه مهران   جوید(ای اطراف چیزی 
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 ،ییتابلو هیذره جلوتر هم  هیالان  گمیم یجد نه

 یمبهم یزایچ هیباشه.  دیبا یز یچ ،یانوشته

 .ادیم ادمی ه.... دارههداره

و  مهران را نگاه هیعاقل اندر سفایستاده  را  طور که سرجایش است،همان و  کندیم، مهدی  سرش 

راه  .کندیجلوتر حرکت م یمهد .دهدیبه نشانه تاسف تکان م مهران با کمی فاصله به دنبال او 

و مبهوت مهدی  نصب شده است. ریسمت چپ مس وارید یرو   یتابلو فلز  کی افتد.می ابتدا به تابلو 

ه یافتن تابلو توسط مهران متوج کند،ای مینگاه متعجبانهـ تر از اوستکه کمی عقبـسپس به مهران 

را میکند. می و آرام به سمت او حرکت  و متعجب  شودمهدی می روی تابلو   خواند:مهدی 

ریتم کند می مهدی  خواند()با 

راه نجات، درس گرفتن از اشتباهات  تنها 

 گذشته است.

اید به گذشته بروید تا اشتباهات خود  اگر آماده

را پاک  ...درا تکرار نکنی )با دست خاک روی تابلو 

را آغاز کنید.می  کند( بازی 

روبرمیآرام و مهدی )خیلی آرام  خواند.(گرداند میدرحالیکه به سمت مهران 

را آغاز کنید.  }؟!{ بازی 

 }مکث{

 یمهد

خب حالا این بازی چی هست که باید شروع 

 کنیم؟

  مهران

رو دیوار زدن دیگه... جدی  بازی؟ ... یه چیزی 

 نگیر!

و چند قدمی جلو میمهران گازی به سیب می و کمی سیب میزند   خورد.افتد 

راستش صدایی مبهم می رود،ی جلوتر میمهران کم زیر آب، میشنود، از سمت  گوید: گویی کسی از 

را آغاز کنید...» را آغاز کنید.... بازی  و با تعجب به مهران می. «بازی  راست خودایستد  نگاه  سمت 

راست  وارید یرو کند،  می ای و مانند برکه  کوچک )اندازه یک توپ بستکتبال سرسبز یگود کیسمت 

روشن فیضع یکه از درونش نور  نندیبیرا م(  کوچک و دنبال مهدی است. ،  که هنوز مات تابلو است 

را جلب می و کمی جلوتر میکند، چیزی در اطراف آن است، مکث مهران توجهش  زند حدس میآید 

 است. چیزی دیده مهران 

 مهدی

 دیدی؟ زیچیچیه؟ 

واکنش خاصی نشان نمی درون کند. مهدی به سمت گودی کوچک درون دیوار حرکت میدهد. مهران 

و کم یگود  یعمق کم زین ی. کف گودکندیچکه م ی آنالاهای بلابلای برگآب از  یپر از آب است 

و  مهدی  .شد آن بوده استکه منبع نوری که از گودی دیده می داخل آن است اهیمکعب س کیدارد 

را از ددست داخل آب می  رون آن دربیاورد.کند تا مکعب 
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 )ترسیده( هرانم

 . مواظب باش...خطرناک نباشه

را جلو یبه آرام یمهد را برانداز می ردیگیم شیمکعب  و متوجه درِ آن میکمی آن  را شود  کند  و آن 

 ، به محض باز شدن در مکعب...خوردیدکمه قرمز به چشم م کیفقط زیر در مکعب   .کندیباز م

 د(کنیرا پخش م  ییصدا) مکعب

. دکمه دیبه گذشته برگرد دیهست لیما اگر

را جلو  نفر  کی تنها ... دیتونل فشار ده یقرمز 

.. پس از فشردن . از تونل عبور کند تواندیم

زمانی  ورود به تونل به  و  دکمه قرمز 

را بازمی زندگی خود  گردید که بزرگترین اشتباه 

راه انجام داده اید. به یاد داشته باشید؛ تنها 

پایان بازی، درس گرفتن از اشتباهات گذشته 

 است.

و مهدی بهت کند  می مکعبه بمهدی نگاهی از سر کنجکاوی کنند. زده چند ثانیه سکوت میمهران 

را فشار می کند  دهد، مهدی نگاهی به مهران میمانندی می Errorدهد، مکعب صدای و یک بار دکمه 

را فشار می و باز مکعبو مجددا دکمه  کنند.دهد. چند لحظه مکث میمی Errorصدای  دهد 

 )ترسیده( مهران

راه ملت ذارنیم هیچ نایا  مونلمیف یکی ؟سر 

 حتما.  کرده

 شک دارد. یول  کندیبه اطراف نگاه م یکممهران 

 )ترسیده( یمهد

 بذارم سر جاش؟

 )ترسیده( مهران

  .نمیبب هبد

 رود.و چند قدم جلوتر می  ردیگیم یرا از دست مهدمکعب   مهران

 مهران

 اصلا تونل کجا بود حالا؟

  .روندیجلوتر م یمتر  چند .و گویا دنبال تونل هستند  کنندیهم حرکت م و با

 مهدی

 یه چیزی میخواستی بگیا، نه؟

 (و در فکر است  گوید)دروغ می مهران

ولی یادم رفت.  آره 

را عوض می ،کندیرا ورانداز م  مکعب کهیدر حال) مهران   (.کندموضوع 

 بود آخر شعرت؟ یچا ... 

را آرام با خود زمزمه ماقبلی )شعری مهد  .( کندیش 

 بده. میم}من ملـ... بود... آدم... در این ...{ 
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 کند()کمی فکر می مهران

ز د  را چ  م ست آن شمیست خون افشان 

 ابروکمان

و از آن  جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم 

 ابرو

را بیت نزدیک میآخر هر چه به  مهران روبرو  ؛زندیو خشکش م  خواندیمتر مآراشود آن  چون با تونل 

و مهدی به هم شوکه ن شده است. و گاه میمهران   پس از مکث کوتاهی...کنند 

 )با حالت ترس( مهران

رو بزنم م نیالان ا یعنی  میبرگرد میتونیدکمه 

 به گذشته؟

را به سمت )ابتدا به تونل نگاه می یمهد  گرداند(برمی مهرانکند و بعد رویش 

 .برگرده تونهینفر م هینه. گفت فقط  میتونیم

زده دو هر زل   اند.به تونل 

زرنگی( مهران و با   )ملتمسانه 

و بالاخره  یر یم یتو که فردا دار  نیبب فرانسه 

. بذار من برم گهیبرا خودت د یشیم یز یچ هی

 رو بسازم که گند زدم توش.  مگذشته

 زده و در عین حال دوستانه()بهت یمهد

 نایا یگفتیش مهنشد. تو که هم گهینه د

 من برداشتم.اول  م. اونهیسرکار

 .نار چرت نگوک سایوا  پس

را از دست مهران می یمهد و در حالیکه به سمت تونلمکعب  را می قاپد   .دهدیفشار مرود دکمه آن 

و فقط صدای عجیبی از در   شودیلحظه سکوت م چند. شودیم جادیدر تونل ا یرو   یسیمغناط هاله

 رسد.تونل به گوش می

 .کنددوباره به سمت تونل حرکت می یمهد

و به سمتش می مهران را  دستآید   .کشدیماو 

 )با مقداری عصبانیت( مهران

میخوای بدونی چی میخواستم بهت کجا؟! ... 

گی همبازی از بچو مهشید من  ( )مکث بگم؟

 )مکث( م.یبود

 زده()بهت یمهد

 دخترعموت بوده دیگه. !؟خوب

 (رودو در حالیکه مدام صدایش بالاتر می  و جدیت  عصبانیت)با  مهران

و  . از کنار هم بودهمهشید همیشه اسم من 

گفتن مهشید مون همه میگیهمون بچه

 رو دیدتو  اینکه تا  )چند ثانیه مکث(. منهسهم 
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من ببین!  (زیاد  )مکث .یادش رفتو همه چی 

نخواستم رسید اما دستم به مهشید می

 م. کنکمکش 

 همون بهتر که مرد.)مکث( 

 شود.سکوت میچند ثانیه 

و اشکش درآمده(میکُفری ) مهدی  شود 

میرم گذشته. این دفعه هم . عوضی کثافت

رو میاونو نجات می ندازم دم. هم توی آشغال 

 پایین.

 مهران

زندگی من چی می دونی بزرگترین اشتباه 

رو با مهشید ننداختم ته دره.  بوده؟ اینکه تو 

 ی مهد

 ...شرفگم شو کنار بی

 )با تمسخر( مهران

رو از من دزدیدی...بی  شرف تویی که مهشید 

 یمهد

رو نیار قاتل...  اسم مهشید 

و بعد ای مکث میمهدی لحظهشود، ای سکوت میلحظه .زندمحکم در گوش مهران می یمهد کند 

زمین پرت می مهران تونل برود کهگیرد به تصمیم می را به  و خودش به سمت تونل میاو   .رودکند 

رمهدی دوباره تلاش می را پرت میا بگیرد، که این بار مهران محکمکند جلوی مهران   یمهدکند. تر او 

زمین می  یسنگ بزرگکه کنار  را روی  را و در حالیکه می  داردیبرمافتد، سنگ   ،پشت ازدود سنگ 

روبرو می .زندیم مهرانبه سر محکم    رودیبه هوا م مهرانفریاد  یصداشویم.( )با نماهای ابتدایی فیلم 

زمین می زمین می .خوردو  روی  و میسیب مهران  زند چند نفس میمهدی در حالیکه نفسغلتد. افتد 

زمین افتاده خیره  روی  و حالا در یک شود، چند گام به سمت تونل میمیلحظه به مهران که  رود 

را بررسی قدمی هاله مغناطیسی عجیب تونل قرار دارد. مهدی به هاله عجیب نگاه می و آن  کند 

زمین افتادهای فکر میکند، لحظهمی روی  و و پشت سرش خون آلو  کند، مجددا به مهران که  د است 

زمین روی  و بایه تونل نگاه مدوباره ب ،، پشیمان استکندمی نگاهریخته است،   کنار سرش خون   کند 

 شود.داخل تونل میحالتی که گویا چیزی کشف کرده است، 

 .میگردیبازم لمیف ییابتدا ریتصو به

راه می و مهدی با هم  و پایین میمهران  را بالا  اندازد. روند، مهدی گیج است، مهران سیب در دستش 

 .کنندیبا هم حرکت مپارک طبقه  نیتر نییدر پاها آن

 مهران

 روضه رضوان به دو گندم بفروخت  پدرم

 نفروشم یباشم اگر من به جو  ناخلف

 بده میم


